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معماران موسیقی پاپ

دیگر بی زمزمه در تهران قدم نخواهیم زد

و  آغازکـــردم  را  پیانـــو  ســـاز  نواختـــن  ازســـال1354 
بواســـطه شـــروع آمـــوزش موســـیقی هیجـــان وگوش 
جست و جوگری داشتم و کنجکاو بودم بدانم در دنیای 
موسیقی چه خبراست! آن دوران موزیسین های بزرگی 
درشـــاخه های مختلـــف فعالیت می کردنـــد از جمله 
مرحوم ناصر چشـــم آذر که اغلب کارهایشان را دنبال 
می کردم. به  یـــاد دارم آن زمان درصدد تولید آلبومی 
بود که ازسازهایی چون سینتی ســـایزر و گروه سازهای 
ریتمیکی که در ژانر موســـیقی بی کلام مورد استفاده بود، بهره برد و چون از کودکی 
به صدای این نوع ســـازها علاقه مند بودم برایم جذابیت خاصی داشت؛ شاخصه 
این کار، الگوپردازی، جمله  بندی های درست و روش استفاده از آکوردها بود که در 
این کار مورد استفاده قرارداده و این اثر جز اولین نوار کاست هایی بود که خریداری 
کردم. بعد  از آن مرحله به مرحله اســـامی تولید کنندگان آثارموســـیقی پاپ، ازدهه 
50 تادهه 60 را دنبال کردم و تا روزی که آقای ناصر چشـــم آذر در قید حیات بود و 
فعالیت داشت، به عنوان یک موزیســـین وکسی که نوع نگاهش به موسیقی بویژه 
موســـیقی پاپ برایم جذابیت داشـــت و مورد علاقه ام بود، تمامی تولیدات ایشان 
را تهیه می کردم و می شـــنیدم و کارهایشـــان را تعقیب می کردم. مرحوم چشم آذر 
از جریان موســـیقی پاپ، نبوغ، سلیقه و شناخت بسیار قوی داشت، بویژه دهه 50. 
این هنرمند بزرگ علاوه برنگاه متفاوت برآهنگســـازی، درکنار آن نوازندگیشـــان با 
سازهای کلاویه دار مانند آکاردئون، پیانو و دیگر سازهای الکترونیک، روان و دلنشین 
بود و بسیار زیبا اجرا می کرد. این مهارت ها به گونه ای بود که هرگاه درپشت سینتی 
ســـایزر می نشســـت خیلی جلوتر از افرادی بـــود کـــه در آن دوران )دهه 50( و حتی 

بعدتر با این ساز کار می کردند.
نکته دیگر شـــناخت مرحوم چشـــم آذر از هارمونی آذری بـــود و باتوجه به علاقه و 
پیشـــینه ای که ازموســـیقی آذربایجان داشـــت، مدل آهنگسازی و ســـلیقه استفاده 
ازآکوردهـــا دراین نوع کارهایش هم برایم جذاب بـــود و باردیگر باید بگویم دراین 
باره هم کارهایشان از بسیاری ازافرادی که درآن مقطع فعالیت داشتند جلوتربود. 
ناصرچشم آذر و برادرش منوچهر و دیگر هنرمندان همچون آندرانیک آساطوریان 
مهارت خاصی در اســـتفاده از هارمونـــی آذری داشـــتند و آن را به طور صحیح و با 
سلیقه بکار می بردند و طبیعتاً با این نبوغ، تولیداتشان می توانست چند سروگردن 
از بســـیاری دیگر بالاتر باشد. ناگفته نماند ناصر چشم آذر از مکتب موسیقی »جز« 
وهمچنین نوازندگان و آهنگســـازانی که در این شـــاخه فعالیت می کردند شناخت 
بســـیارخوبی داشت مانند چکوریا پیانیست و آهنگساز امریکای لاتین و از ایده های 
این آهنگســـاز حس خوبـــی می گرفت وحتی کارهایی براســـاس تم موســـیقی این 
آهنگسازســـاخته بود که با الهام از موســـیقی جز ریشه درموســـیقی ایرانی داشت. 
به طورکلی باید بگویم مرحوم ناصر چشـــم آذر از بســـیاری از هم دوره ای های خود 
)در دهه 50( که موسیقی تولید و تنظیم می کردند؛ مجزا و خروجی کارش متفاوت 
با دیگران بود، چرا که او یک مؤلف بود و موسیقی را بدرستی می شناخت و نبوغی 
در پشـــت آن تولیدات نهفته بود که از نظر من حتی از تحصیلکرده های درجه یک 
هم بســـیار بهتر و ارزشـــمند تربود و به جرأت می توانم بگویم آقای چشـــم آذر جزو 
4-5 آهنگســـاز درجه یک تاریخ موسیقی پاپ است که توانسته در نواختن سازهای 
کلاویه ای امتیاز بسیار بالایی را کسب کند و در یک کلام مرحوم ناصر چشم آذر یکی 

از معماران موسیقی پاپ در دهه 50 بوده و است.
 البته فراموش نکنیم ناصر چشم آذر در زمینه موسیقی فیلم هم بسیار موفق عمل 
کرده وای کاش شرایط زمانه به گونه ای بود که می توانست سال های بیشتری زندگی 
کند تا آثار بیشـــتری به تولید برساند. از نگاه من ناصر چشم آذر هنرمندی کم نظیر 
و سرتا پا استعداد و نبوغ بود و اگر کسانی بخواهند بی غرض درباره موسیقی اظهار 
نظـــر کنند به عقیـــده من نمی توانند منکـــر نقش ناصر چشـــم آذر در تولید تفکر و 

فرهنگ موسیقی پاپ بالاخص دهه 50 باشند و در این باره تردیدی نیست.

ــاره به نظاره   ــ ــــم آذر می توان دوب برای میلاد ناصر چش
از  ــود  ــ می ش ــــت،  نشس او  ــای  ــ و  خلاقیت ه ــا  ــ نوآوری ه
ــــت،  ــوریده  متفاوتش نوش ــ ــار ش ــ ــــی و رفت ــــی قلب مهربان
ــر راه  ــ ــود از نامهربانی ها و محدودیت هایی که س ــ می ش
ــان ادامه داد  ــ ــــت گله کرد و همچن ایده هایش می نشس
ــتمایه   ــ ــــخصی را دس ــــخص خاطره ای ش یا به طور مش

یادگزاری اش کرد.
اما شاید بهترین هدیه از جانب من همین خبری باشد 
ــار آلبومی یکه و  ــ ــنید؛ انتش ــ که برای اولین بار خواهید ش
ــاب در همین روزهای پیش رو، از آن گونه که جهان این روزهای ما گوش به راهش  ــ ن
ــــق« روزی ایده  ای را برای  ــار کتاب »باران عش ــ ــود.  بعد از انتش ــ ــــت تا با آن تازه ش اس
ــردم؛ اینکه برای تهران و رنگارنگی  ــ ــــاخت و پرداخت یک آلبوم تازه با او مطرح ک س
ــهر  ــ ــــک آلبوم طراحی و اجرا کند. فکر اولیه ام انتخاب هفت میدان از ش جهان آن ی
تهران و ساخت هفت قطعه موسیقی برای هر کدام از آنها بود، آن طور که هر قطعه 
ــازد، تداعی کند. کار فقط  ــ آن تصوری را که نام هر میدان در ذهن اهالی تهران می س
ــیقی در فضا و رنگ های مختلف بود. ذوق زده  این  ــ ــتاد ساخت موس ــ کار او بود که اس
ــذر از چارچوب های  ــ ــرم. هنرمند در نوآوری ها و گ ــ ــــق کار تازه، دلگ ــد و به عش ــ ایده ش
ــود و ناصر چشم آذر بواسطه همین ذهن خلاق و  ــ پیشنهاد شده است که تازه می ش
ــتاد گذشته بود و به  ــ ــته و اس ــ ــیقیدان کاربلد و دانس ــ علاقه به نوکاری، از تراز یک موس
مقام هنرمندی رسیده بود. او که برخلاف بیشتر همکارانش، بیشتر وقت روزانه  خود 
را پشت ساز و دلنوازی می گذارند، همیشه در آستانه خلق بود. طرح کلی که پردازش 
ــــهدا«، »ونک«، »تجریش«،  ــتان«، »ش ــ ــــت؛ »بهارس ــد، بی اغراق حس پرواز داش ــ ش
»کاج«، »انقلاب« و »آزادی« میدان هایی شدند که بنا شد هفت رنگ تهران را نمود 

دهند و در کنار هم رنگین کمانی بسازند، قوس خورده بالای سر همه ما.
ــــهرداری تهران« آغاز شد؛ و من و سپهر  ــازمان فرهنگی هنری ش ــ کار با حمایت »س
ــــم که همدم  ــــبخت بودی ــــگی کارهای اخیرش( چه خوش ــتیار همیش ــ ــــی )دس عباس
لحظات پرواز خلاقیت او بودیم. ایده های پرورش یافته زیر سرانگشتان پرتوان او نُت 
ــاختند و از راه سیم و رایانه  ــ ــدند و در آغوش هم می پیچیدند و میدان را می س ــ می ش
ــتودیو با صدای سازها پرواز کنند؛ و  ــ ــپرده می شدند تا روزی در اس ــ به حافظه سرد س
ــد گرفت. جهانی بود و  ــ ــهر را خواه ــ ــوری ش ــ من تصور می کردم که از این پرواز چه ش
ــوری بود و حالی بود و من هم خوشبخت ترین آن لحظات برای درک بی واسطه  ــ ش
زیبایی ها. چهارشنبه عصری بود که  درآمد »تجریش« را نواخت، به سبک مرتضی 
ــنبه دوباره بشنویم و  ــ ــــاخت »هفت میدان« را تمام کرد. گفت: »ش محجوبی. کار س
نهایی اش کنیم برای استودیو...« که جمعه ظهر را ندیده پرواز کرد. وقتی همسرش، 
ــــت که:  ــیرین خانم احمدلو خبر را گریان به من داد، ناآگاه و بی هوا از ذهنم گذش ــ ش

»آخرین دستی که به ساز زد همان بداهه نوازی ابتدای تجریش بود.«
از تلخی نبودش که گذشتیم و به مرور خاطرات و ایمان به زنده بودن هنر و خودش 
ــیدیم، حسرت نادیده ماندن این رنگین کمان سراغ خانم احمدلو و من آمد. به  ــ رس
ــــت، »هفت میدان« از  ــان و لطف جمع رفقا که از آنها خواهم نوش ــ پیگیری های ایش
ــرد برخاست و روی کاغذ نت نرمش کرد و به استودیو رفت و از ساز  ــ میان حافظه  س

نوازندگان بیرون سُرید و رنگین کمانی شد، رنگ در رنگ!
 آلبوم »هفت میدان« هم اینک رو به انتشار است. فقط باید شنید و در این برهوت 
بی نغمگی و هیاهوی بی راه به آن پناه برد. هفت میدانِ شهر تهران به خط هستند 
تا سازها و نغمه ها روایتشان کنند. رنگ در رنگ! به زودی با »هفت میدان« در میانه 
ــــم زد. ما دیگر بی زمزمه در  ــد و به هم لبخند خواهی ــ این میدان ها جمع خواهیم ش

تهران قدم نخواهیم زد.
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بهرام دهقانیار
موسیقیدان، 

آهنگساز و نوازنده 
پیانو

حسین عصاران
پژوهشگر حوزه 

موسیقی و ترانه و 
نویسنده کتاب باران 

عشق )ناصرچشم 
آذر(
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او باران عشق موسیقی ایران است
ــــم آذر یکی از تأثیرگذارترین افراد زندگی من  ناصر چش
ــان ها و مرحله بعدتر  ــ بود. نگاهش به دنیا، زندگی، انس
ــه  ــ ــــی و خاص بود و ریش ــیار ماورای ــ ــر، بس ــ ــیقی و هن ــ موس
ــانی با روح  ــ ــگاه از نبوغ انس ــ ــــن ن ــــت و ای ــات داش ــ در کائن
ــد و الگویی  ــ ــــم آذر مانن ــته بود. ناصر چش ــ بزرگ برخاس
ــرزمینش بود و با  ــ ــــق مردم و س ــــت و همیشه عاش نداش
ــرزمینی دیگر  ــ ــــت جلای وطن کند و در س آنکه می توانس
ــا ماند و با دغدغه ها و  ــ ــــکنی گزیند، ام با امکانات بهتر س
ــــیب های روزگار زندگی کرد چرا که عاشق ایران  فراز و نش
ــــاخت، نوایی که جاودانه شد و به جرأت می توانم  ــــق« س بود و برای ایران »باران عش

بگویم یکی از پنج اثر بزرگ موسیقی ایران است و شاید هم اولین باشد.
ــتند و از نت ها و نقاط سیاه  ــ ــازان انسان های شگفتی سازی هس ــ همه می دانیم آهنگس
ــال ها می توان  ــ ــوا و نغمه هایی خلق می کنند که تا س ــ ــده روی کاغذ، صدا، ن ــ ــده ش ــ چی

شنید و لذتش را برد البته از موسیقی سخن می گویم که ناب، اصیل و ریشه دار است، 
موسیقی آدم هایی مانند ناصر چشم آذر که یگانه شدند. ناصر، باران عشق موسیقی 
ایران است. او مجنون انسان ها و مهربانی ها بود، مجنون صداقت، جسارت و همیشه 
ــــزرگ آموختم. ناصر برای من  ــان ب ــ ــیاری در کنار این انس ــ خودش بود. درس های بس
همیشه زنده است برای هرکسی که »باران عشق« و »تاراج« را نواخت و »می خواست 
ــیقی  ــ ــاکرم تا زمانی که در قید حیات بود موس ــ ــــحالم و ش ــیار خوش ــ زنده بماند«...  بس
تمامی فیلم های من را ساخت و به عقیده من یکی از مهم ترین موسیقی فیلم های 
او به  خاطر شرایط تاریخی آن زمان و کارگردانش فیلم »تاراج« است. موسیقی که در 
بهتر دیده شدن آن فیلم بسیار تأثیرگذار بود و یکی از فیلم های مهم زندگی من است 
ــــدم و بعد آن عاشق سینما؛ او  ــــق ناصر چشم آذر ش ــیقی این کار عاش ــ و به خاطر موس
رفته است اما برای من همچنان زنده است چون روح خود را در کالبد رعنا دخترش، 
ــــم آذر  ــتم و ناصر چش ــ ــیرین هس ــ ــــق رعنا و ش خواهر زاده من دمیده و اکنون من عاش

همچنان ادامه دارد.

شاهد احمدلو
بازیگر، نویسنده، 

مدرس و کارگردان 
سینما و تلویزیون

آراسته هدایت می کند. به باورمن هر فردی که عاشق کارخود 
باشد بی شک حاصل آن اثری است که از دل برخاسته و بر دل 
هم می نشیند. به موهای سرخود نگاه کنید، آرام آرام درحال 
ــــت و رو به سفیدی می رود اما این سفیدی مو  رنگ باختن اس
تنها پیام دوران پیری و کهنسالی نیست بلکه نشان از تلاش ها 
ــــت و این  ــته برجای مانده اس ــ ــــت که ازگذش و تجربه هایی اس
ــته است که امروز  ــ ــــق هم جزئی از همان تلاش های گذش عش
ــده است. نکته دیگردر باب  ــ گرد آن روی موهایمان افکنده ش
ــــت  ماندگاری یک اثر هنری، نگاه هنرمند به اجتماع خود اس
ــــت. هنرمند باید  و این مهم ترین رکن خلق یک اثر هنری اس
جامعه خود را بشناسد تا به سبب آن آگاهی و شناخت، بتواند 
ــار خود کند. یک هنرمند باید بداند  ــ نگاه مردم را مجذوب آث
ــیرحرکت  و  ــ ــــت دارد و درآن مس جامعه او چه چیزی را دوس
ــــت که  ــد و آنگاه اس ــ اثری خلق کند که مقبول نگاه مردم باش
بردل می نشیند و طبیعتاً نمره قبولی را دریافت خواهد کرد. 
ــات، واروژان و  ــ ــد، بابک بی ــ ــام آنها برده ش ــ ــازانی که ن ــ آهنگس
ــــم آذرهنرمندانی مردمی بودند و در بطن جامعه  ناصرچش
ــا درد مردم را حس کرده بودند و  ــ خود زندگی می کردند. آنه
بخوبی آن را می شناختند؛ با خوشحالی مردم خرسند بودند 
و می خندیدند و با غم ها و مشکلات آنها همدردی می کردند 
ــــل لمس بود و  ــان قاب ــ ــگاه و درک و دریافت در آثارش ــ و این ن

ــــت و هر قطعه ای که  ــتگاه نمایش VHSمی گذاش ــ را توی دس
ــــمش به تصویر بود و دست هایش  موسیقی می خواست چش
ــه بعد از  ــ ــد. گاه بلافاصل ــ ــیقی اجرا می ش ــ ــورد و موس ــ روی کیب
ــراغ کیبورد و گاه بعد از دیدن صحنه  ــ دیدن صحنه می رفت س
ــــمان می بافت اما معلوم بود که  دقایقی طولانی آسمان ریس
ذهنش درگیر آن صحنه است تا دستش که اکسیر بود برود روی 
دکمه های کیبورد... از ذهنش موسیقی می تراوید، مثل آب زلال 

چشمه ای جوشان یا مواد سوزنده آتشفشانی آتش افشان!
ــد، اولین فیلم را که برای  ــ وقتی فیلم های مجید آماده ش
نمایش دادم یکی، دوتا از مدیران میانی کوتوله اسم ناصر را 
ــال در جشن  ــ از تیتراژ قصه های مجید حذف کردند. همان س
ــینما آزادی برگزار می کرد  ــ منتقدان که ماهنامه »فیلم« در س
ــیقی  ــ ــوردش روی صحنه بود و قطعاتی از موس ــ ــا کیب ــ ناصر ب
قصه های مجید را نواخت و همگان دانستند که این موسیقی 

زیبا کار کیست. دیگر نیازی به تیتراژ هم نبود.
ë پلان سوم

ــال هفتاد و یک و سال هفتاد و شش روزهای پرشماری  ــ س
در طبقه دوم خانه پدری ناصر،موسیقی متن قصه های مجید 

و مجموعه سرنخ ساخته شد. مجموعاً بیست و چهار فیلم.
در این روزها که معمولاً از ده یازده صبح تا ده یازده شب 
ــــدنی را تجربه کردم.  ــر بودیم لحظاتی فراموش نش ــ با ناص
ــــم چه خنده ها که نکردیم و چه گریه ها... وقت ناهار که  باه
می شد یا مادرش ناهار پخته بود یا از بیرون سفارش می داد. 
ــه تا گربه ای که می دانستند روزی شان  ــ غذا که می آمد دو س

بی شک رمز ماندگاری و بر دل نشستن این آثار جز این نبوده 
و نیست و بازهم تأکید می کنم اگر هر هنرمندی اجتماع خود 
ــود را در جامعه پیدا  ــ ــد، اثری که تولید می کند راه خ ــ رانشناس
ــتند  ــ ــد کرد و افرادی در تولید کارهای هنری موفق هس ــ نخواه
ــند.  ــ که با زبان هنر بتوانند بازگو کننده حرف جامعه خود باش
ــرده و در  ــ ــه هنر تغییر ک ــ ــروز هنرمند ب ــ ــفانه نگاه ام ــ اما متأس
ــود و نگاه مادی را دنبال می کند  ــ مسیر دیگری هدایت می ش
ــیقی  ــ ــــک یکی از دلایل مهم عدم ماندگاری آثار موس و بی ش
همین مباحث مادی بوده که برهنر سایه افکنده است.دراین 
سال های اخیرهرگاه از یک کارهنری صحبتی مطرح می شود، 
ــیده می شود و بعد از  ــ ــائل مادی به میان کش ــ ابتدا مبلغ و مس
ــند، اما آن زمان این گونه نبود و  ــ آن به تولید محتوا می اندیش
ــار هنر را به دست نگرفته بود و همه کارها با یک  ــ مادیات افس
عشق و علاقه پاک تولید می شد.به عنوان مثال اوایل انقلاب 
هنرمندان با همین مردم زندگی می کردند و درکنار آنها بودند 
ــتند در  ــ ــرایط را بخوبی درک کرده بودند و می دانس ــ و چون ش
این اوضاع و احوال مطرح کردن مسائل مالی سخت و دشوار 
است برای قرارداد تولید یک اثر هنری چانه پول را نمی زدند و 
دلی کار می کردند اما به مرور زندگی ها سخت تر و سخت ترشد 
و به طور یقین وقتی برای پول کار می کنیم تمام تلاشمان این 
ــریعتر آن کار به پایان برسد تا قرارداد بعدی  ــ است هر چه س
ــره دوزی ها و تأمل و تفکر اندک،  ــ ــته شود و طبیعتاً این س ــ بس
مانع از آن تلاش و تفکری می شود که در تولید یک محصول 
ــود. ناگفته نماند دربین نسل جوان موسیقی،  ــ باید صرف ش

هستند کسانی که خیلی خوب کار می کنند و موفق هستند. 
ë  بخش دیگر فعالیت آقای چشم آذر ساخت موسیقی

فیلم اســـت که در این زمینـــه هم کارنامه درخشـــانی از 
خود بر جای گذاشـــته اســـت. ارزیابی شـــما در این باره 
چیســـت؟ آیا آن حس زیبـــا و قابـــل درک و ارتباطی که 
ساخت موسیقی  در  ازموسیقی های او دریافت می شود 

فیلم او هم قابل بیان است؟
ــــم آذر  ــیقی فیلم های ناصر چش ــ ــفانه ازهمه موس ــ متأس
ــناختی ندارم و در بین آثاری که ساخته »هامون« و »اجاره  ــ ش
نشین ها« را که هر دو به کارگردانی آقای مهرجویی بوده است  
ــــاخص و درخشان بوده و  دیده ام، موسیقی هایی که بسیار ش
ــــوص »هامون« که  ــــت بخص برای من جذابیت خاصی داش
برگرفته از تم های موسیقی باخ بود. از نگاه من قطعاً تمامی 
کارهای ناصر چشم آذر از یک اندیشه و تفکر درست برخاسته 
که هر کدام روی فیلم بازگو کننده حرف های بسیاری است. به 
یاد دارم در سی امین جشنواره فیلم فجر که جزو هیأت داوران 
ــــم آذر موفق به دریافت  آن دوره و دوره قبل بودم، ناصر چش
ــد، فیلمی با عنوان  ــ ــیقی متن ش ــ دیپلم افتخار بهترین موس

»گشت ارشاد« به کارگردانی سعید سهیلی.
ë  ،ســـؤالی که شـــاید پرســـش علاقه مندان به موسیقی

ــــت از راه می رسیدند. ناصر اول  ــــت پنجره اتاق ناصر اس پش
ــر می کرد تا  ــ ــــت و صب ــــت پنجره می گذاش ــــهم آنها را پش س
ــای  ــ ــان را بخورند و ناصر لذت ببرد از تماش ــ گربه ها غذایش
ــد.  ــ ــد نوبت لذت بردن خودمان برس ــ ــوردن گربه ها و بع ــ خ
ــد. ناصر دوست داشت اتاق  ــ بعد از ناهار باز وقت کار می ش
ــــی تا شمع روشن می کرد و در نور  را تاریک کند و بیست، س
ــــمع کار می کردیم. فیلم خواهران غریب جایزه بهترین  ش
ــده ای از طراحی  ــ ــــم گرفت.بخش عم طراحی صحنه را ه
ــــت تأثیر قرار داده  ــه خواهران غریب که داوران را تح ــ صحن
بود، نکته ها و تکه هایی بود که از اتاق کار ناصر گرفته بودم. 
ــــن هنگام نواختن و خلق  ــــمع های روش مثل همان انبوه ش
کردن. توی فیلم »آذر، شهدخت، پرویز و دیگران« دیالوگی 
ــــت. فخیم زاده می گوید »مرد باید یکی دوتا  ــان هس ــ درخش
ــه، اگه نداشته باشه خطرناکه،  ــ ــته باش ــ پنچری کوچیک داش
ــه!« عارفی  ــ چون حتماً یه پنچری گُنده داره که دیده نمی ش
می گوید )نقل به مضمون( مردی که همه همه لطف باشد 

ناقص است، هم لطف باید و هم قهر.
ناصر چشم آذر با همه لطف هایش، قهرهایی هم داشت 
ــــت ناصر نبود. او که همیشه در مرز نبوغ و جنون  که اگر نداش
ــورد، گاه نبوغش بیرون می زد، گاه هم جنونش  ــ تلو تلو می خ
ــــخت آزاردهنده می شد. آرزوی بزرگ ناصر این  و آن وقت س
ــــت وقتی به جنون  ــته باشد و چون نداش ــ بود که دختری داش
ــــاخت که اسمش  می زد، دختری رؤیایی برای خودش می س
رعنا بود، در امریکا زندگی می کرد و نوازنده درجه یک پیانو بود 
ــــت. ناصر بعد از یک ناکامی عشقی،  و صدایی جادویی داش
ــیاه و سفید هم می ترسید.  ــ ــــمان س مارگزیده ای بود که از ریس
ــــقی راه بدهد  ــــق و عاش ــر رابطه ای که می رفت تا به عش ــ از ه
ــــخت پرهیز می کرد و تنهایی را خوش تر می داشت تا هم  س
خانه شدن با همسری که همسر نباشد و وبال گردن باشد. اما 
ــــخن »همه عمر برندارم سر از این  سرانجام به قول استاد س

خمار مستی/که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی.«
و سرنوشت این بود که ناصر اندکی پیش از پنجاه سالگی 
ــــق سینه چاک دختری شد که می توانست به سن و سال  عاش
ــد.بعد از سال ها تحمل تنهایی،  ــ همان دختر رؤیاهایش باش
فرهاد وار، دل و دین در گرو عشق شیرین نهاد. شیرین احمدلو 
از خانواده سینما. دخترمحمدولی احمدلو بازیگر سینما )که 
ــود( و خواهر  ــ ــردوخ به او داده ب ــ ــــک ایمانوردی لقب م رضابی
شاهداحمدلو که اولین کار سینمایی اش »چند می گیری گریه 

کنی؟« مورد استقبال قرارگرفت.

بخصـــوص موســـیقی پـــاپ باشـــد این اســـت کـــه چرا 
آهنگسازی چون ناصر چشم آذر جانشینی ندارد! درواقع 
بهتر اســـت این گونه مطرح کنـــم هنرمندانی چون ناصر 
چشـــم آذر، بابک بیات، مجیـــد انتظامـــی و...که هر یک 
آهنگسازانی بنام بوده و جایگاه خاص در موسیقی دارند 
چرا در زمینه آهنگســـازی، نسل یا شـــاگردانی بعد از خود 
تربیت نکردند تا نقطه ضعفی که در موســـیقی ما اســـت 
و اغلـــب آن را ایراد بر آهنگســـاز می دانند بـــه نقطه قوت 

تبدیل شود؟
ــه اخیر در کنار  ــ ــــوص در این یک ده ــال ها بخص ــ دراین س
مراکز آموزشی چون هنرستان ها و دانشگاه ها، تعداد بسیاری 
آموزشگاه موسیقی راه اندازی شد که تقریباً در هر یک از آنها 
مبحث آهنگسازی تدریس می شود. البته آهنگسازی قاعده 
ــــاس چارچوبی که برای آن تعریف شده  خاصی دارد و براس
باید آموزش داده شود، درواقع بهتر است بگویم به نوعی علم 
موسیقی است و این علم را کسانی که نسبت به آن دانش و 
آگاهی دارند آموزش می دهند مانند نوشتن الفبای موسیقی؛ 
ــیر علمی تنها با شناخت و آگاهی میسر  ــ اما پیمودن این مس
ــود بلکه به ذوق و قریحه آهنگساز هم بستگی دارد و  ــ نمی ش
این ذوق و شناخت است که می تواند او را درانتخاب تمی که 
ــــت هدایت کند وهمانطور که گفته شد این ذوق  برگزیده اس
ــــت که هر یک به شکلی  ــته از درون یک آهنگساز اس ــ برخاس
خاص و متفاوت درک و دریافت می کنند. همه ما می توانیم 
علم آهنگسازی را بیاموزیم اما این علم با شخصیت درون 
ــود؛ محیطی که در آنجا به دنیا آمده ایم و  ــ ما پرداخته می ش
رشد کرده ایم و زندگی بعد از آن، همه و همه در پرورش این 
ــاز مؤثر است و آن زمان  ــ علم همراه با ذوق و سلیقه آهنگس
موسیقی خلق می شود که در بین مردم جایگاهی برای خود 
باز کرده است. مطمئناً ناصر چشم آذر هم زندگی اش فراز و 
نشیب های بسیاری داشته و در خانواده ای مرفه رشد و زندگی 
نکرده است یا بابک بیات یا دیگر هنرمندانی که سختی های 
بسیاری در زندگی خود تجربه کرده اند و این سختی ها باعث 
شده هر کدام جایگاه خود را در اجتماع پیدا کنند. خود من نیز 
ازهمین مردم بودم و دوران کودکی ام در رفاه نبود. آن زمان 
پدرم در آلمان زندگی می کرد و بعد از آنکه به ایران بازگشت 
ــیقی تحصیل می کردم و تا زندگی ما  ــ من در هنرستان موس

ــــکل بگیرد و این سختی ها بگذرد سالیان بسیاری گذشت.  ش
اما شرایط امروز هنرمندان این گونه نیست و تقریباً بسیاری 
ــبتاً خوبی دارند، اما آن زمان پول زیادی در  ــ از آنها درآمد نس
ــیار مشکل  ــ ــــت و بال مردم و هنرمند نبود و زندگی ها بس دس
ــــخت بزرگ شدیم حتی کسانی که در خارج  می گذشت و س
ــد و درآمدی  ــ ــد در رفاه کامل نبودن ــ ــران زندگی می کردن ــ از ای
ــرای خواننده های  ــ ــتند به این علت که مجبور بودند ب ــ نداش
ــاکن در خارج کار تولید کنند که به ندرت بود و حتی  ــ ایرانی س
ــیقی هم کم تعداد برگزار می شد و زمانی  ــ کنسرت های موس
که ناصر چشم آذربه ایران آمد تا مدت ها بیکار بود و شغلی 
ــــت یا بعد از انقلاب بابک بیات هم مدت ها بیکار بود،  نداش
چرا که موسیقی درآن دوران شرایط متفاوتی داشت و درواقع 
به نوعی در بلاتکلیفی به سر می برد و مشخص نبود چه نوع 
ــود و تولید چه موسیقی ممنوع است.  ــ موسیقی باید ارائه ش
آن دوران تولیدات موسیقی بسیار کم بود و اغلب کنسرت ها 
ــده بود و اکثر خواننده ها از ایران رفته بودند. البته  ــ متوقف ش
ــــیک بود و برای خواننده ها کار  ــیقی کلاس ــ فعالیت من موس
ــودم و کار من به نوعی  ــ ــتر ب ــ ــد نمی کردم و نوازنده ارکس ــ تولی
موسیقی نبود که مخالفتی با آن باشد، این درحالی است که 
اوایل انقلاب به موسیقی پاپ حساسیت بسیاری بود و تقریباً 
ــیقی پاپ ما از لس  ــ ــد، امروز را نگاه نکنید که موس ــ ممنوع ش
آنجلسی ها هم پیشی گرفته است. آن دوران به علت نگاهی 
ــتر آهنگسازان  ــ ــیقی وارد بود و ممنوعیت ها ، بیش ــ که بر موس
بیکار بودند و زندگی سختی را می گذراندند. البته هنرمندانی 
ــــم آذرها از همان ابتدای کار تا زمانی که در  امثال ناصر چش
ــیقی پاپ  ــ ــان به موس ــ ــتند نگاهش ــ ــه هنر فعالیت داش ــ عرص
ــدام در تاریخ  ــ ــه کردند که هر ک ــ ــود و کارهایی ارائ ــ ــاوت ب ــ متف

موسیقی به ثبت رسیده است.
ë  اگـــر بخواهیـــد ناصـــر چشـــم آذر را تعریـــف کنید چه

می گویید؟
ــــت، او در کنار کارهای  صحبت از ناصر چشم آذر بسیار اس
ــــمند هنری خود، هنرمندی دوست داشتنی و با معرفت  ارزش
بود و در سال هایی که در کنار یکدیگر بودیم اگر کاری از دستش 
ــــوص نیت انجام  ــرد و مطمئناً با خل ــ ــد دریغ نمی ک ــ بر می آم
ــود و نام و  ــ ــــم آذر هیچ گاه فراموش نمی ش می داد. ناصر چش

یادش همواره جاودان بوده و هست.

ــــت و اهمیت می داد به هر  ناصرِ حساس که وسواس داش
ــــودش کلنجار می رفت  ــر بی اهمیتی، مدام با خ ــ چیز به ظاه
ــــرص قمر و  ــال، مثال ق ــ ــــن و س ــه ازدواج او با دختری کم س ــ ک
ــــت و این  ــاک و پاکدامن مثل کبوتران حرم، کاری رذیلانه اس ــ پ
ــاید تنها به من. و من مدام بیخ گوشش  ــ را به من می گفت و ش
ــد. نه سن  ــ ــــق هیچ مرزی نمی شناس می خواندم که ناصر! عش
ــال و نه هیچ قید و بندی! و سرانجام ناصر در شرایطی که  ــ و س
ــویی بست با شیرین.  ــ روانش کاملًا بحران زده بود، پیوند زناش
ــــرت انگیز که از  ــوری و تحملی حی ــ ــه دختر با صب ــ و آن خردین
ــوغ و جنون ناصر را  ــ ــیار بعید می نمود همه نب ــ خردی اش بس
تحمل کرد و اندک اندک قلق او دستش آمد و به جایی رسید 
ــاآرام را رام  ــ ــــج مدار بی قرار ملتهب  ن ــوار ک ــ که بتواند ناصردش
ــورد و خوراکش را، کار و  ــ ــد، که مدیریتش کند، خودش را، خ ــ کن
ــال 1394  ــ تفریحش را، روح و روانش را و همه زندگی اش را. س
ــالن دوهزار نفره برج میلاد. مردم  ــ ناصر کنسرتی داشت در س
آن چنان به تماشای هنرنمایی آهنگساز محبوب شان شتافته 
ــیرین احمدلو  ــ ــته بود. ش ــ ــه روی پله ها هم آدم نشس ــ ــد ک ــ بودن
ــه با آن  ــ ــــت مدیریت کرد ک ــز را دقیق و درس ــ ــه چی ــ جوری هم
ــید... به  ــ انبوه جمعیت همه چیز به خیر و خوبی به انجام رس
ــال آخر، عمر و سلامت و خلاقیت ناصر  ــ گمانم این بیست س
ــیرین احمدلو هستیم و شیرین سرانجام بهترین  ــ را مدیون ش
هدیه همه عمر ناصر را هم به او داد، همان دختر رؤیایی اش، 
ــال دارد و فارغ التحصیل رشته ویلن از  ــ رعنا را که حالا هجده س
هنرستان موسیقی ست... تردید ندارم که رعنا چشم آذر جای 
خالی پدرش را در عرصه موسیقی ایران پر خواهد کرد، دمت 

ــته و بایده  ــ ــــق که از زاد و رود شایس ــــم آذر! الح گرم رعنای چش
ــر رؤیایی پدرت فقط این  ــ ــــم آذری! تفاوت تو با دخت ناصرچش
است که او پیانو می نواخت و تو ویلن می زنی و حیرت انگیز آن 
که تو رعنای واقعی! همان صدای جادویی را  داری که ناصر در 

رؤیاهاش می دید...
... انسان بیش و پیش از نان حتی، حرمت می خواهد. ناصر 
ــــقی سرشار و لایزال که به رعنا و شیرین  این اواخر با وجود عش
ــده بود، آنقدر ارج و حرمتی  ــ داشت آنقدر عرصه بر او تنگ ش
که در  شأن والای او بود ندید و به جایش بی حرمتی دید که فکر 
می کرد دیگر خاک تحمل وزن بودنش را ندارد. این اواخر زیاد 
قرص خواب می خورده که بیشتر بخوابد و منجلاب دور و برش 
را نبیند. اما قرص های خواب هم حریف کابوس های هولناکی 

نمی شده که شکنجه اش می داده اند.
ë و پلان آخر

ــــگی انگار که می دانسته وقت  ساعاتی پیش از سفر همیش
ــیرین می کند وحرف  ــ ــفارش رعنا را به برادرِ ش ــ رفتن است، س
ــد کوتوله های  ــ ــان پلی ــ ــــم از جه ــــم می زند و چش ــــرش را ه آخ
پیرامونش می بندد. ناصرچشم آذر از جهان فانی در می گذرد. 
ــــم خوبی ست که به تدریج جا افتاده و برای رفتگان  اما چه رس
ــالگرد تولد می گیریم. ناصر به خیال خودش  ــ ارجمندمان س
ــــقش، با  ــــدگارش، با باران عش ــا انبوه آثار مان ــ ــــت اما ب رفته اس
ــاخته و انبوه  ــ ــه ترانه ای که س ــ ــیقی فیلم هایش و آن هم ــ موس
ــه  ــ ــته تا همیش ــ ــــوش که با این و آن برجا گذاش ــای خ ــ خاطره ه
همیشه در دل و ذهن من و تو و همه دوستداران موسیقی زنده 

جاوید است. یادش گرامی.

 آهنگسازانی چون بابک بیات  و ناصر چشم آذر هنرمندانی مردمی بودند که  
در بطن جامعه خود زندگی می کردند آنها درد مردم را حس کرده بودند؛ با 

خوشحالی مردم خرسند بودند و می خندیدند و با غم ها و مشکلات آنها همدردی 
 می کردند و این نگاه و درک و دریافت در آثارشان قابل لمس بود

 و بی شک رمز ماندگاری و بر دل نشستن این آثار جز این نبوده و نیست

ناصر به خیال خودش رفته است اما با 
انبوه آثار ماندگارش، با باران عشقش، با 
موسیقی فیلم هایش و آن همه ترانه ای 

که ساخته و انبوه خاطره های خوش که با 
این و آن برجا گذاشته تا همیشه همیشه 
در دل و ذهن من و تو و همه دوستداران 

موسیقی زنده جاوید است ان
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